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  ٦رس تفسير سوره مبارکه يس ـ جلسه د

  دامت برکاته یآمل یجواد یحضرت آيت االله العظم

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿ ينلسروا الْمبِعمِ اتا قَوي قَالَ يعسلٌ يجر ةيندي الْمأَقْص ناءَ مجونَ  )٢٠(ودتهم مهراً وأَج أَلُكُمسن لَا يوا مبِعات

ءَأَتخذُ من دونِه آلهةً إِن يرِدن الرحمن بِضر لَا تغنِ عني  )٢٢(فَطَرنِي وإِلَيه ترجعونَ وما لي لاَ أَعبد الَّذي  )٢١(

 ذُوننقلاَ يئاً ويش مهتفَاع٢٣(ش(  ٍبِينلاَلٍ مي ضي إِذًا لَفإِن)٢٤(  ونعمفَاس كُمببِر نتي آمإِن)٢٥( يلَ ادةَ قَالَ قنلِ الْجخ

  ﴾)٢٧(بِما غَفَر لي ربي وجعلَنِي من الْمكْرمين  )٢٦(يا لَيت قَومي يعلَمونَ 

 جهات سودمندي نقل داستان اصحاب قريه

طوري كه ملاحظه فرموديد تبيين اصول و عناصر محوري سور مكّي هماندر مكه نازل شد  »يس«چون سوره مباركه 

الجمله اشاره فرمودند, درباره وحي جريان توحيد و همچنين معاد را في ،ين و خطوط كلي فقه و اخلاق و حقوق استد

اين داستان از چند جهت سودمند است: يكي براي مردم كه عبرت  اصحاب انطاكيه را ذكر كردند. نقل و نبوت, داستان

جا كردند به سرنوشت تلخـي مبـتلا   وحي و نبوت ايستادگي بي اي در برابربگيرند براي اينكه ببينند در گذشته عده

شدند براي خود انبيا و مرسلين(عليهم السلام) سودمند است كه تسلّي است براي اينها, تقويت اينهاست كـه خـداي   

عصر و كند كه رسول هر كند. ثالثاً مشخص ميسبحان حافظ و ناصر اينها و دين اينهاست و دشمنان اينها را برطرف مي
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جـا كـه طبقـه    مصري تمام تلاش و كوشش او اين است كه پيامش فراگير باشد به دورتـرين نقطـه شـهر برسـد آن    

  خيزد و مانند آن. خيزد نصرت حق برميجا فرياد عليه ظلم برميشوند و از هماناند از بيان آا باخبر نشينوممحر

 مقاومت رسولان الهي و فهم كلام آا توسط مردم

هاي الهي مقاومت كردند در برابر تكذيب, صحنه را خالي دهد كه فرستادهنشان مي ﴾جاءَ من أَقْصي الْمدينة﴿اين 

داشتند ن خودو آا وسايلي براي نشر معارف بود  هنكردند انطاكيه با اينكه آن وقت يك شهر بزرگي بود جزء بلاد كبير

دورترين نقطه شهر به  در و خداي سبحان هم افرادي را رساندندشهر آن دورترين نقطه  تارا  آاذلك صداي ولي مع

خواند يا آنچه از ها ميانسان آنچه در كتاب .صداي آشناست اين صدا آشنا كرد اين صدا را پذيرفتند ديدند اين صدا,

  بيند كه كدام حرف آشناست كدام حرف آشنا نيست.شنود اگر اهل دقّت باشد ميديگران مي

 فطرت بودن سخن رسولان الهي و انعكاس آن مطابق

اي به انسان قبلاً هم ملاحظه فرموديد كه ذات اقدس الهي انسان را بدون سرمايه خلق نكرده است يك لوح نانوشته 

نداد; بلكه يك كتاب و كتيبه به او داد به نام فطرت و با قلم الهامي خودش اين معارف حق و باطل و فجور و تقوا را 

ها با انسان حرف آيد اين سرمايهپس انسان با يك سرمايه الهي به دنيا مي ١﴾فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها﴿نوشت  در آن

د اگـر آن  دهسان با اين نسخه اصل مطابقت ميهايي كه ديگران دارند انهايي كه ديگران گفتند, نوشتهزنند حرفمي

بينـد يـا   شوند. آنچه را انسـان مـي  ممكن است كه ساكت باشند ولي ساكن نميپذيرد, آشنا نبود ها آشنا بود ميحرف

قبول پذيرد و اگر اين صدا, صداي آشنا بود د اگر آشنا نبود نميدهشنود با آن درون خودش تطبيق ميخواند يا ميمي

غول و سرگرم بازي باشند تا كودك مشبيست ها ممکن استشما الان در اين مهدکودکكند. بارها اين مثال گفته شد مي

دهند اما مادر يكي از ايـن  اند و گوش نميها را صدا بزند اينها مشغول بازيو هياهو بكنند هر كس يكي از اين بچه
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بيند اين صدا, صداي آشناسـت. در درون مـا   ميكند گردد نگاه ميها وقتي بيايد صدا بزند اين كودك فوراً برميبچه

ر نيست كه عاريه باشد اگر خداي سبحان با الهام فجور و تقوا در درون انسان اين معارف را طوالهي هست اين سرمايه

باشد  ﴾فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها﴿نوشت حرفي كه انسان از ديگري شنيد يا كتابي كه از ديگري خواند اگر مطابق با آن 

  دهد حالا چه قدرت داشته باشد چه نداشته باشد. بت ميگردد پاسخ مثبيند اين حرف, حرف آشناست فوراً برميمي

 روشن شدن شهر با پيام رسولان الهي

رو شدند ولي آن اي روبهاين بزرگواراني كه وارد آن منطقه انطاكيه شدند گرچه با استكبار و انكار و ي و منع عده

ورترين نقطه شهر كسي به داد اينها رسيد و به شهر وسيع را روشن كردند صداي اينها تا دورترين نقطه شهر رسيده از د

اگر دعوت اينها, تبليغ اينها تا دورتـرين نقطـه شـهر     ﴾وجاءَ من أَقْصي الْمدينة رجلٌ﴿كمك اينها برخاست فرمود: 

گانه و عناصر سه ٢﴾ةواضرِب لَهم مثَلاً أَصحاب الْقَري﴿گفت, پس اين نرسيده بود كه از اقصاي مدينه كسي لبيك نمي

بخش است هم براي مستكبران انذار و ديد است هم بـراي  گانه مثلث را دارد كه هم براي رسول تسليتاضلاع سه

  .رسدتوده مردم مستضعف پيام دارد كه حرف تا دورترين نقطه مي

 طلبي اولين گروندگان به انبيا و پيام آنانشهادت

ايـن رجلـي كـه از     .گوينـد اند كه حرف انبيـا را لبيـك مـي   اند اولين گروهيمادهآن بزرگواران كه براي شهادت آ 

چه در زيارت يك پيام خاصي دارد ما الآن در برابر شهدا  »يس«آمده بعد شهيد شده همين شهيد سوره  »المدينهاقصي«

شهدا هم  ٣»يتنِي كُنت معكُميا لَ«گوييم اي كاش ما با شما بوديم كنيم مييا غير وارث وقتي عرض ادب مي »وارث«

يا لَيت قَومي يعلَمونَ ٭ بِما ﴿جا چه خبر است اين فهميديد اينگويند اي كاش با ما بوديد ميهمين حرف را دارند مي
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ا شما بوديم به فوز كنيم اي كاش ما بماست ما به شهدا عرض مي »يا لَيتنِي كُنت معكُم«در قبال اين  ﴾غَفَر لي ربي

يا ﴿ديديد خدا با ما چه كرد به ما چه چيزي داد مياي كاش با ما بوديد گويند رسيديم آا هم به ما ميشهادت مي

 ـ  ﴿تعامل متقابل است  ﴾يا لَيت﴿, ﴾يا لَيت﴿اين  ﴾لَيت قَومي يعلَمونَ بـي رل ا غَفَـرونَ ٭ بِملَمعي يمقَو تا لَيي ي

ينمكْرالْم نلَنِي معجا هم چه شهداي گمنام چه شـهداي مشـهود و نامـدار    ﴾وحرف شهدا اليوم هم همين است آ 

است. غرض آن اسـت كـه اگـر ذات    ديديد خدا با ما چه كرد اين حرف همه آجا ميگويند اي كاش بوديد اينمي

واضرب لك, واضرب للناس, واضرب , «﴾واضرِب لَهم﴿, ﴾صحاب الْقَريةواضرِب لَهم مثَلاً أَ﴿فرمايد: الهي مي اقدس

  اين حرف از چند جهت پيام دارد. » للشهداء, واضرب للمجاهدين

 مطابق فطرت بودن نوع دعوت انبيا سر پذيرش مردم

گويد برويد ه مردم مينشيند بمطلب ديگر اين است كه ما دو نوع دعوت داريم: يك نوع دعوت اين است كه كسي مي

افتـد  دهند, يك صدا اين است كه كسي جلـو مـي  دين را ياري كنيد اين صدا با فطرت مردم آشنا نيست و گوش نمي

افتند. فرق امام و ديگران اين اين صدا با فطرت مردم آشناست مردم به دنبالش راه مي ،گويد مردم من رفتم بياييدمي

گويد من رفتم رود ميكه جلو ميگفت بياييد, آنگفتند برويد, امام ميبودند, ديگران مي بود امام قائد بود ديگران سائق

دهد سـر  گويد برويد, كسي حرف او را گوش نميدهد مينشيند دستور ميكه مياينكنند, بياييد دنبال او حركت مي

گويند ما ا هم مياييد مردم گفتند چشم! انبيرفتم بيمن موفقيت امام اين بود كه او قائد بود نه سائق, پيشرو بود گفت 

  .طورندانبيا اين !گويند چشمرفتيم بياييد مردم مي

 همگامي نصرت الهي با دعوت انبيا علت موفقيت آنان

فرستد انبيا قبل از اُمم هستند, اينها فيض خودش را مي برای شوند ذات اقدس الهي پيشاپيشانبيا موفق براي اينكه  

دا پيشاپيش كار انبياست هر وقت پيامبري را فرستاده فوراً او را كمك كرده اگر موساي كليم بود گفت فيض خاص خ
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كنيم اگر ما تو را با برادرت كمك مي ٤﴾سنشد عضدك بِأَخيك﴿فرمود:  ﴾يصدقُنِي﴿كه , ﴾فَأَرسلْه معي﴿برادرم را 

دربـاره   ﴾فَعززنـا بِثَالـث  ﴿است فوراً فرمود اينها را تكذيب كردند اما  ﴾اب الْقَريةواضرِب لَهم مثَلاً أَصح﴿جريان 

آن حوادث تلخ  ٥﴾ووضعنا عنك وزرك ٭ الَّذي أَنقَض ظَهرك﴿هم فرمود:  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)شخص پيغمبر

خواستند بشكنند ما كنار گذاشـتيم بـه تـو    پشت تو را شكستند و ميكمرشكن را ما از تو برداشتيم آا كه ظَهر تو, 

ان داديم, پشتوانه داديم ما اين كار را كرديم بنابراين اگر كسي دستور الهي را اطاعت كند و براي دين بخواهد كار بپشتي

است  ﴾نا عنك وزرك ٭ الَّذي أَنقَض ظَهركووضع﴿است يا  ﴾فَعززنا بِثَالث﴿است يا  ﴾سنشد عضدك بِأَخيك﴿كند يا 

  پرست بودند.اين يقيناً هست. در چنين فضايي آن مردم بت

 تشبيه فطرت انسان به دستگاه گوارش در نپذيرفتن غذاي مسموم

شمام آشناست يا ناآشنا، طوری استيا  با فطرت توحيدي انسانچيزهايی شما در بيانات گذشته فرموديد که  :پرسش

  شود که عقل، ميزان باشد.و چراغ اما در اينجا استشمام میگوييد مصباح است عقل را مي شود که شمامی

كند چراغ است اينها دو چيز هستند عقلي كه استدلال مي ،آن عقل يعني استدلال, اين فطرت يعني عقل عمليپاسخ: 

ما طبيعتي داريم كه خالي نيست, فطرتي هم داريم كه  .ستيابد اين اچراغ كه راه نيست اما آنكه فطرت انسان است مي

ها نظير تنگ خالي نيست كه هر ها اين معدهخالي نيست اين دستگاه گوارش ما هميشه حرفي براي گفتن دارد اين روده

رش ما دارد اما اين دستگاه گوانگه مي هيدپذيرد, سم هم بدمي دچه به آن بدهي قبول بكند تنگ خالي را عسل بدهي

آورد حرفي براي گفتن دارد به حسب ظاهر خالي است اما اين كودك يك مختصر اگر غذاي سمي به او برسد فوراً بالا مي

آوريم يعني اين روده و معده و طوريم اگر يك مختصر غذاي مسمومي وارد دستگاه گوارش ما بشود بالا ميهمه ما همين

چـنين اسـت   ام اين براي طبيعت ما, فطرت ما هم اينبراي غذاي سالم آمادهگويد من اينها حرفي براي گفتن دارد مي
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گويد او حق دارد نه باطل, صـدق  كند, هرگز كودك را اگر خلاف تربيت نكنيد دروغ نميگريه بيجا نمي ،هرگز كودك

و ح دارد نه كذب, خير دارد نه شربا اين سرمايهس لذا اگر گريه  ;خلق شد ن دارد نه قبيح و حمد و مدح دارد نه ذم

كند تا دروغ گريه نمي خيس كرده يا جايي درد دارد بدون دليلبالأخره يا جايش را كند كند واقعاً درست گريه ميمي

ما يك فطرت داريم كه با سرمايه الهي است, عقلي داريم يك چراغ است يك آينـه  گيرد. بنابراين يادش ندهند ياد نمي

عمل داريم براي اينكه آن قسمت چراغش خيلي قوي و روشن است دهد عالم بيان مياست كه چيزها را خوب نش

زند اما آنكه بايد بپذيرد آن را خفه كرده دو دستگاه كاملاً جـدايي در درون  كند خوب حرف ميخوب سخنراني مي

مـا عبِـد بِـه    « كه ماست كه بارها گفته شد ما يك عقل نظر داريم كه براي فهميدن خوب است, يك عقل عمل داريم

آن را اصلاً خدا خلق كرده كه راه راست برود اين را خلق كرده كه راه راست را ببيند  ٦»الرحمن و اكْتسِب بِه الْجِنانُ

حرف زدن و درس خواندن خيلي مهم نيست  ٧﴾قَد خاب من دساها﴿بيند ما آن را خفه كرديم آنكه راه راست را مي

شدن خيلي آسان است دانشگاهي شدن و حوزوي شدن و به اوج رسيدن و تدريس كردن و تأليف كردن خيلي ملاّ 

   ٨.»يافت مي نشود آنم آرزوست«آنكه  اما ؛جا رسيدندها به اينآسان است به دليل اينكه خيلي

 پرستان بر دعوت رسولان الهيدو اشكال بت

گفتند كه دو مشكل در كار شما هست: يكي ميپرست بودند م هم چون بتبه هر تقدير اينها آمدند و ادعا كردند مرد

بشريد, يك; كنيد. درباره شما مشكل هست براي اينكه شما درباره خود شما, يكي درباره ادعايي كه نسبت به خدا مي

اين حرف كساني كه  ؛جهگوييد, اين نتيدروغ ميمعاذ االله ـ  ـشود, دو; پس شما پيامبر نيستيد و بشر محال است پيامبر 

مشکل ديگر  ،تواند رسول االله باشدمبسوطاً گذشت در موارد ديگر هم زياد آمده كه بشر نمي »انعام«در سوره مباركه 
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  ١١از  ٧شماره صفحه:   / ٦ه يس جلسه تفسير سور

العالمين است, مربي كل است اما جهان را مدبرات خدا مدير كل است ربگفتند پرست بودند ميچون اينها بتاينکه 

ها را خواهيم بايد اين بتخواهيم, سلامت ميخواهيم, شفا ميكنند, اگر رزق ميفرقه اداره ميكنند, ارباب متاداره مي

گوييد خدا براي ما پيامبر فرستاده اين يعني چه؟! خدا كه با ما كـار  تر كنند شما ميبپرستيم تا اينها ما را به االله نزديك

دو مشكل اساسـي دامـنگير    .هاي ما هستندر ما باشد همين بتبا او كار نداريم, اگر كسي بايد به فك که ندارد ما هم

كـاري بـا او   معاذ االله ـ  ـشود, يكي اينكه خدا كاري با ما ندارد ما هم  تواند پيامبر بشر نميها بود: يكي اينكه وثني

تنديس براي آا  ها را بايد بپرستيم البته اين سنگ و چوب را به عنواننداريم او براي مدبرات خوب است ما اين بت

 ٩﴾ليقَربونا إِلَي اللَّه زلْفَـي ﴿و  كنندمدبرات امرند كه عالَم را اداره مي ساختند بعد كم كم اينها قداست پيدا كردندمي

وغ گوييـد و چـون در  شما دروغ ميمعاذ االله ـ   ـهستند و امثال ذلك بنابراين   ١٠﴾هؤلاَءِ شفَعاؤنا عند اللَّه﴿ ,هستند

  شود. ه مشكلاتي دامنگير ما ممكن است كو گوييد نحس هستيد و چون نحس هستيد ما تطير داريم, تشئّم داريم مي

 پرستانسوگند رسولان الهي به رحمانيت خدا در ارسال رسل و انكار بت

و او فقط بايد اداره بكند  كندرحمان است و كلّ عالم را دارد اداره ميسوگند ياد كردند كه خدايي كه  »الرحمن«آا به 

خدا كه رحمان است شما كه قبول داريد او رحمان است اگر  ١١﴾ربنا يعلَم إِنا إِلَيكُم لَمرسلُونَ﴿رها كرده چگونه شما را 

شود ما و شما را او رها رحمان است بايد به حال ما رحم كند ترين رحم همان هدايت و راهنمايي است چگونه مي

ربنـا يعلَـم إِنـا إِلَـيكُم     ﴿اينها گفتنـد:   ١٢﴾ءٍما أَنزلَ الرحمن من شي﴿آا گفتند:  .ها سپرده باشدرده باشد به بتك

نه منكر و مدعي بايد شاهد دهد اين كار را كردند اينها مدعي بودند كه بوي سوگند هم مي »لام با إنا«با  ﴾لَمرسلُونَ
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  ١١از  ٨شماره صفحه:   / ٦ه يس جلسه تفسير سور

كه در تفسيرها ملاحظه فرموديد از آا معجزه خواستند آا معجزه آوردند و برابر دعواي خود بينه اقامه  اقامه كند

  كردند.

 عدم منافات ارسال مرسلين بر اصحاب قريه با اولواالعزم بودن حضرت عيسي(عليه السلام)

اند نه هميشگي به استثناي واالعزم همگانيمطلب ديگر اينكه وجود مبارك عيسي از انبياي اولواالعزم است پيامبران اول

يعني همگاني, يكي دوام يعني  ؛كه اين دو اصل را داراست: يكي كليت (صلّي االله عليه و آله و سلّم)وجود مبارك پيغمبر

اين خصوصيت پيغمبر اسلام است. انبياي اولواالعزم براي همه مردم بودند تا  ،و در هر زمانهميشگي, براي همه مردم 

و امثال ذلك. وجود مبارك  ١٣﴾وأَرسلْناه إِلَي مائَة أَلْف أَو يزِيدونَ﴿مدن نبي بعدي, انبياي غير اولواالعزم مقطعي بودند آ

به منطقه انطاكيه معنايش ايـن نيسـت كـه رسـالت      اما اينها كه آمدند ؛عيسي(سلام االله عليه) از انبياي اولواالعزم بود

حواريوني داشت, خلفايي داشت هر كدام را به يك ين مردم بود حضرت اوصيايي داشت, حضرت عيسي هم براي هم

طور نبود كه اگر گروهي به منطقه خاص آمدند معنايش آن است كه رسالت حضرت كرد اينمنطقه خاص اعزام مي

مخصوص بودند  اوصياي خاص بودند حواريون آا  معنايش آن است كه رسالت آا محدود بود ؛عيسي محدود است

اي كه داشتند اين بود كه فرمايشات پس مردم انطاكيه وظيفه ی، مأموريت ويژه داشتند.براي هدايت يك منطقه خاص

حالا يا رسالت مستقل داشتند يا از حضرت عيسي رسالت داشتند گوش بدهند اين منافات ندارد با اينكه اينهايي كه 

ياي اولواالعزم باشد و فرمايشات ايشان كلّي باشد يعني همگاني باشد گرچـه  وجود مبارك مسيح(سلام االله عليه) از انب

  .شودنسخ مي به وسيله شريعت وجود مبارك پيغمبر اسلام او هميشگي نيست, دائم نيست, شريعت
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  ١١از  ٩شماره صفحه:   / ٦ه يس جلسه تفسير سور

 آمدن حبيب نجّار از دورترين نقطه شهر و استدلال او در پذيرش پيام مرسلين

خوريد نزد ما مشئوم هستيد فرمودند نـه خـير, دروغ بـراي    وييد و قسم هم ميگبعد اينها كه گفتند شما دروغ مي 

صدا كه در كلّ شـهر پيچيـد و اينـها بـه افـراد       ﴾طَائركُم معكُم﴿و طيره براي شماست, تشئّم براي شماست,  شماست

بـود خـودش    ١٤بيـب نجّـار  گفتند حکه شهر كسي آمده  ي را رساندند در اين فضا از اقصا نقطهگوناگون اين پيام اله

بررسي كردم ديدم حرف اينها حق است خداي سبحان كه رحمان است كارها را به  و گفت فروش بودتراش و بتبت

ها را پرستيدم از ضرر و رساند, دو; اگر بتفاطر من است, يك; اگر او را اطاعت كردم فيض به من مي ،ها نسپردهبت

را مطـرح   ١٥»شوقاً إِلَى الْجنة«و  »النارِ خوفاً من«ه; هم برهان اقامه كرد هم تعذيب و تأديب او در امان نيستم, س

براي اهميت مطلب اين متعلّق را قبل از فاعل ذكر كرده كه دستور  ﴾وجاءَ رجلٌ من اقْصي الْمدينة يسعي ﴿كرده است 

وجاءَ رجلٌ من ﴿پيام پيغمبران را قبول كرده  ،طلبِ مجاهدشهادتتبليغي اينها تا آخرين نقطه شهر رسيده و يك انسان 

برانگيز است با اين تعبير گفت كه عاطفه ﴾قَالَ يا قَومِ﴿با سرعت آمده با سعي و كوشش آمده  ﴾اقْصي الْمدينة يسعي

ينهاست, حرف اينها حق است, معجـزه هـم كـه    علامت رسالت در ابراي اينكه  ﴾اتبِعوا الْمرسلين﴿اند اينها مرسلين

خواهند نه از جايي پول سر پيروي اينها همان چند عنصر محوري است كه اينها نه خودشان از شما چيزي ميآوردند. 

چيـزي   تنها شما, از هـيچ كـس   نه ؛»أَجراً و لا يساٴل أحداً ماتبعوا من لَا يسأَلُك«گرفتند كه بيايند شما را هدايت كنند 

  شده هم هستند كه بالاتر از مهديون هستند. خواهند و اينها هدايتنمي

 تعليل حبيب نجّار در علت عبادت خدا

كـرد بايـد او را    خلـق من چرا اين كار را كردم و موحد شدم؟ براي اينكه آن كسي كه مرا  ﴾ما لي و﴿بعد گفت: 

(صلّي االله عليه گذشت همين برهاني كه وجود مبارك پيغمبر »انعام«در سوره مباركه که بحث آن پرستيد اين سه برهان 
                                                

  .٢٨٧، ص٣؛ تفسير بيان السعاده، ج٤٥٠, ص٨. التبيان, ج١٤
  .٥٧,ص١. علل الشرائع, ج١٥



 

  ١١از  ١٠شماره صفحه:   / ٦ه يس جلسه تفسير سور

خـداي سـبحان بـه وجـود مبـارك       ،از آيه سيزده به بعد »انعام«به آن استدلال كرد. در سوره مباركه  و آله و سلّم)

ا چه كاري ساخته است؟! حد وسط از غير خد ﴾قُلْ أَغَير اللّه أَتخذُ ولياً﴿فرمود:  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)پيغمبر

پرستم اين حد وسط يك است و فاطر را بايد پرستيد من او را مي ﴾فَاطرِ السماوات والْأَرضِ﴿اول اين است كه او 

بايد  گويند نان مملكت را, اينكه ميمنظور از طعام ﴾وهو يطْعم ولاَ يطْعم﴿دوم  ؛برهان اين صغرا و كبرا و قياس اول

م ضعيف است گويند نان مردحفظ كرد منظور از نان همان اقتصاد است نه تنها غذا در برابر لباس و مسكن; وقتي مي

گويند خـدا  وقتي مي .هم جزء نان مردم است ،لي مردميوسايل تحص و , مسكن, وسايل نقليهتنها خوراك نيست دارو

د. خدا مطعم است يعني رازق است تأمين رزق به هدبركات را او مي كندمطعم است يعني اقتصاد مردم را او تأمين مي

پس خدا معبود است اين نتيجه. نه تنها مطعم اسـت   ؛دست اوست اين صغرا, هر كه رازق است معبود است اين كبرا

كه حالا چيزي به  یکسمطعمي كه غني بالذّات است او را بايد عبادت كرد نه  .﴾ نيازي به طعام نداردلاَ يطْعمبلكه ﴿

اي يعني آن غني ؛﴾ است او را بايد عبادت كردلاَ يطْعمما داد آن رازق غير مرزوق را بايد عبادت كرد آن مطعمي كه ﴿

قُلْ إِنـي أُمـرت أَنْ أَكُـونَ أَولَ مـن أَسـلَم ولاَ تكُـونن مـن        ﴿كه به هيچ چيزي نيازمند نيست اين دو برهان. بعد 

ينرِكشيمٍ﴿است » خوفاً من النار«برهان سوم كه  ١٦﴾الْمظمٍ عوي ذَابي عبر تيصإِنْ ع افي أَخ١٧.﴾قُلْ إِن  

 گانه عبادت در تعليل حبيب نجّار و اثبات توحيد با آنظهور مراحل سه

شـوقاً الي  «ب است و مشكور; يـا  كند كه او چون فاطر است و معبود است و محبوعبادت مي» حباً الله«انسان يا  

إِني أَخاف إِنْ عصيت ربـي  ﴿كند عبادت مي» خوفاً من النار«يا  ﴾هو يطْعم ولاَ يطْعم﴿كند كه عبادت مي» النعمة

ابه آن را در گانه در اين سوره مباركه انعام قبلاً بحث شد. حالا مشهاي سهسه راه است. اين راه ﴾عذَاب يومٍ عظيمٍ

كند وقتي كلّ هستي مرا او تأمين كـرده  فرمايند خداي سبحان فاطر من است و همه نيازها را او تأمين ميجا ميهمين
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  ١١از  ١١شماره صفحه:   / ٦ه يس جلسه تفسير سور

هـا كـاري سـاخته    رويم از اين بتكند و مرجع ما هم اوست به سراغ او هم مياست نيازهاي مرا هم او برطرف مي

   .حالا اين اثبات توحيد ؛نيست

 در اداره جهان» الرحمن«ر كلام حبيب نجّار با آوردن صفت نفي شرك د

پذيرفتند اگر رحمان بخواهد به من آسيب برساند از را همه مي »الرحمن«چون  ﴾ءَأَتخذُ من دونِه آلهةً﴿اما نفي شرك 

اين مكتب همه انبياست كه  ﴾رإِن يرِدن الرحمن بِض﴿ها هيچ كاري ساخته نيست من اين را از مرسلين فهميدم. اين بت

منتها در بيانات نوراني اهل بيت مخصوصاً وجود مبارك امام سجاد(سلام االله عليـه)   ؛كندرحمان دارد عالَم را اداره مي

گويند رحمت خدا بر غضب او سابق است قبلاً هم ملاحظه فرموديد اينكه مي .شده شرح شد تفصيلخيلي باز شده, 

ه رحمت خدا بيشتر از غضب اوست البته رحمت خدا بيشتر از غضب اوست اما ايـن تعـبير كـه    معنايش اين نيست ك

»هبغَض هتمحر قَتبمعنايش اين نيست كه رحمت او بيشتر است بلكه معنايش اين است كه رحمت او پيشتر از  ١٨»س

يعني خدايا! هر جـا   ١٩»ى رحمته أَمام غَضبِهو أَنت الَّذي تسع«غضب اوست اين بيان نوراني امام سجاد اين است 

و «كشد كه اين غضب تو رحيمانه باشد كند نقشه ميرحمت تو حركت مي ،بخواهي غضب كني و عذاب كني پيشاپيش

بِهغَض امأَم هتمحى رعسي تالَّذ تت او و عنايت پس غضب الهي, عذاب الهي, جهنم الهي مأموم است نه امام, رحم »أَن

ن جا بايد لطـف و رحمـت باشـد آن امـام, آ    كشد كه فلان جا بايد عذاب باشد, فلاناو نقشه مي ،او امام است و اَمام

مهندس مقابل ندارد اين شت و جهنم مقابل هم هستند اين رحمت خاصه است كه مقابلش عذاب است اين عذاب 

گـاهي دسـتور    »الرحمان«كه اسم اعظم است اين مقابل ندارد  »انيالرحم«است كه مقابل رحمت رحيميه است وگرنه 

يشفي « جا بايد عذاب باشد براي اينكه اينها كشتاري كردند مردم را كشتند و عدل بايد اعمال بشود ودهد كه فلانمي

ا عذاب هست ججا جهنم هست, آنبايد باشد اين عين عدل است اين عين رحمت الهي است; لذا آن »منينؤصدور الم
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را ما در  »المنتقم«, اين »المنتقم«كند نه عذاب مي »الرحمان«براي اينكه عدل برقرار بشود نه اينكه تشفّي برقرار بشود. 

بينيم معنايش اين نيست كه آن فرمانده كل, منتقم است فرمانده كل, رحمان است آن رحمان كنار محدوده عذاب اگر مي

موصوف قـرار   , الرحمن براي خيلي از صفاتگيردقرار موصوف مي  براي خيلي از صفاتمقابل ندارد شما ببينيد االله

كنند اين را مشركين هم دهند اينها پيشاپيش حركت ميرا يا االله را صفت براي چيزي قرار نمي »الرحمن«, اما گيردمي

ها و امثال ذلـك  فرشتهبه معاذ االله ـ   ـبراي مدبرات امر است جهان را   »الرحمن«كردند قبول داشتند; منتها خيال مي

بخواهد  »الرحمن«كند اگر عالَم را اداره ميدارد  »الرحمن«كنند حالا اين شخص فهميد كه آا دارند اداره ميسپرده 

          هستند. »الرحمن«تواند مقاومت كند چون همه زيرمجموعه عذاب كند احدي نمي

  ؟سبقت نگرفته » ...الرحمن« ،»توبه«استاد چرا در سورهٴ  :پرسش

و  »توبه«سوره عباس بنايشان بر اين است كه عباس و امثال ابنهم قبلاً گذشت كه ابن »توبه«آن در سوره پاسخ: 

 ـ  اما آن راه معروف  ؛است »انفال«جمعاً يك سوره است و اين تتمه سوره  »انفال«سوره  الأخره ايـن  اين اسـت كـه ب

الكتاب آمده از اول بايد با غضب شروع بشود همان الرحمنِ مطلقي كه در اُمنامه است اين نامه است اين يك قطعبرائت

رحمان مطلق دستور ديگر جا براي رحمت نيست آن  ،ها در بيان برائت و ابراز برائتنامهدهد كه در قطعاو دستور مي

  داده.

 توصيه حبيب نجّار به قوم خود در پذيرش پيام مرسلين و دليل آن

اصلاً اجازه شفاعت ندارند بر فرض هم شفاعت بكنند  ﴾إِن يرِدن الرحمن بِضر لَا تغنِ عني شفَاعتهم شيئاً﴿رمود: ف

» الـرحمن «ها كاري ساخته نيست حرف اين مرسلين را گوش بدهيد كه شمـا را بـه   پس از بت .دهدكسي گوش نمي

آشناست مگر شما مخلوق او نيستيد, مفطور او نيستيد مفطور بايد حرف فاطر ند اين دعوت با فطرت شما نكدعوت می

گويد كه دهد اين ميخودش را گوش بدهد اين در درون شما فطرتي دارد كه اين فطرت, صداي آشنا را تشخيص مي
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 ـديگران هم مثل شما هستند چرا آا را مي رت خـودم  پرستيد؟! حرف انبيا با گوش فطرت آشناست من از زبان فط

كنند صداي اينها صداي آشناست بيگانه نيست از گويم اينهايي كه آمدند در شهر ما دارند دعوت ميزنم ميحرف مي

در سوره مباركه  ﴾الَّذي فَطَرني﴿شناسد دهند, دلِ من حرف اينها را ميدهند, از فاطر من خبر ميفطرت من خبر مي

از اگر شناسد ره هم سخن از فطرت است; يعني اين دل, حرف اينها را ميهم سخن از فطرت بود, در اين سو »انعام«

و جان من آشناست هر چه ديگران در  گويد اين صدا براي دل گردي؟ مياين كودك مهدكودك سؤال بكني چرا برمي

دهد اين اما همين كه مادر بيايد گوش مي ؛دهدحين بازي اين كودك را صدا بزنند چون سرگرم بازي است گوش نمي

اينـها  اسـت کـه   اين برهان اقامـه كـرده    ها وراي فطرت ما آشناست اين حرفصداي انبيا ب ،صدا براي او آشناست

گرفتار عذاب الهـي  در آن زمان رجوع، ا بكنم ها ساخته نيست اگر من اين كار رتوانند نجات بدهند كاري از بتينم

   .﴾لٍ مبِينٍإِني إِذًا لَفي ضلاَ﴿معاذ االله ـ  ـشوم مي

 اعلان ايمان به خداي مرسلين و نتيجه آن

شمـا   ﴾إِني آمنت بِـربكُم ﴿به اين مرسلين فرمود: و من بالأخره موضع خودم را مشخص كردم حبيب نجّار گفت   

الهـي  مدينه آمد را شهيد كردند ذات اقدس  آا قيام كردند همين كسي كه از اقصاي .گوش بدهيد و شاهد هم باشيد

و حوادث برزخ احتضار و سؤال آن ديگر  ﴾قيلَ ادخلِ الْجنةَ﴿مستقيماً وارد شت شو به اين شهيد گفته شد  :فرمود

دفعتاً ديد اوضاع عوض شد  ﴾قيلَ ادخلِ الْجنةَ﴿شود و امثال ذلك براي شما نيست اين مستقيماً وارد جنت برزخي مي

  ٢٠.»روضةٌ من رِياضِ الْجنة«شد كه و فهميد كه وارد جنت برزخي 
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 آرزوي حبيب نجّار در شت برزخي از آگاهي قوم بر معامله خدا با او

يا ﴿خدا با من چه كرد  گويمامروز مي ﴾يا قَومِ اتبِعوا الْمرسلين﴿من ديروز به شما گفتم كه  :بعد به همان قوم گفت  

ايمـان  پرستي داشتيم اما اين صداي آشنا را شنيديم, پـذيرفتيم,  ما سابقه بت ﴾بِما غَفَر لي ربي ٭لَيت قَومي يعلَمونَ 

جا فهميديد اينآورديم در اين راه فداكاري كرديم جان داديم انبيا را ياري كرديم وارد اين صحنه شديم اي كاش شما مي

  چه خبر است.

 سعادتمندي انسانفرق عقل نظري و عملي و جايگاه هر يك در 

  فطرت، فکر، فهم و عقل، اينها يکی است يا با هم فرق دارند؟ :پرسش

 حركـت و فعـل   ،دست و پاكار چشم و گوش ادراك است,  كاربا هم فرق دارند ما چراغي داريم مثل اينكهپاسخ: 

دست و پا داد كه نجات  ،يمهايي كه قبلاً ذكر كرديم اين است كه خدا چشم داد كه ما مار و عقرب را ببين; نمونهاست

آن دشمن دست و پاي او را و پيدا كنيم حالا اگر كسي دست و پاي خود را فلج كرد يا در اثر اينكه گرفتار دشمن شد 

بـين  كه به او ميكرسكوپ و تلسكوپ و دوربين و عينـك و ذره بيند احتياج ندارد كاملاً مار و عقرب را مي وبست ا

كند مار و عقرب را ديد ولي چشم كه فرار نمي !بله ؟كرد كه مگر تو مار و عقرب را نديدي شودبدهيم اعتراض هم نمي

كند بعد به رشوه كه رسيد روي بينيد عالمي قرآن تفسير ميكند كه بسته است. اينكه مياين دست و پاست كه فرار مي

شـود بـه او گفـت مگـر     هم تماس دارد نمـي خواند با نامحرم گذرد, آيه حجاب را ميميز, زير ميز از هيچ چيزي نمي

 .بسته است هم دست و پا ،عفيف است آنكه عفيف است دست و پاست ،داني؟! اين اشكال وارد نيست مگر چشمنمي

سواد است چشم است نه دست و پا, دست و پا را شيطان بست اين بيان نوراني  ،عقل نظر يعني سواد حوزه و دانشگاه

ما عبِد بِه الـرحمن و  «آن عقلي كه ائمه فرمودند:  ٢١»م من عقْلٍ أَسيرٍ تحت هوى أَميرٍكَ«حضرت امير كه فرمود: 
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كند هر چه درس بخواند مگر فهم, مشكل را حل ميآدم شيطان آن را زنجير كرد خب حالا اين  »اكْتسِب بِه الْجِنانُ

عقل نظر يعني عقل حوزه و دانشگاه هيچ كار عملي نبايد توقّع ز فهم و ااز  .فهم, چراغ است پنجاه درصد حل است

اما كار براي عقل  نويسد بله!گويد, خوب كتاب ميمي كند, خوب درسفهمد بله, خوب سخنراني ميداشت اين مي

تواند بكند. اشكال به اين آقا مياو اگر فلج شد انسان چه كار  »ما عبِد بِه الرحمن و اكْتسِب بِه الْجِنانُ«ي است كه ملع

كني اشكال وارد نيست براي اينكه فهم كه مشكل را حل دانستي, تو كه آيه را تفسير كردي چرا خلاف ميكه تو كه مي

لغزان است نورافكن قوي هم دستش است  واگر كسي پايش فلج  خوبی است؛ ولیچراغ كند فهم چراغ است بله نمي

رود اين پا بايد راه كنيد بگوييد مگر شما چراغ نداشتيد بله چراغ داشتيم ولي چشم كه راه نميد بيشما چه اعتراضي دار

اين بيان نوراني حضرت امير ناظر به اين است كه اينكه بايد  »كَم من عقْلٍ أَسيرٍ تحت هوى أَميرٍ« .بسته است کهبرود 

   .ندككار بكند بسته است اينكه بايد بفهمد وراجي مي

 تلاش انبيا در بازگشايي اغلال از دست و پاي عقل عملي انسان

زنيد بله, چشم شما قوي است گاهي جا چه خبر بود شما حرف ميفهميديد ايناين شخص هم گفته اي كاش شما مي

ر و ممكن است دوربين داشته باشيد, عينك داشته باشيد, تلسكوپ داشته باشيد, ميكرسكوپ داشته باشيد ريـز و دو 

كند دست و پا را بايد آزاد كرد. اين زنجيري كه قرآن درشت و نزديك همه را ببينيد اما چشم از مار و عقرب فرار نمي

وجود مبارك حضرت امير(سلام االله عليه)  ،از اين آيات ٢٢﴾جعلْنا من بينِ إِيديهِم سداً ومن خلْفهِم سداً﴿كريم گفت: 

هوا با عقل نظري كه كار ندارد هوا مربوط به عمل است هوس  .»كَم من عقْلٍ أَسيرٍ تحت هوى أَميرٍ« ره گرفته گفته:

دهنـد شمـا   اين معتادها چرا حـرف آدم را گـوش نمـي    ؛مربوط به عمل است اينها آمدند عقل عملي را زنجير كردند

فهمـد شمـا   است از همـه بيشـتر او خطـر را مـي     كه هر شب با كارتن و جدول مأنوسو خواهيد نصيحت كنيد امي
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آواره است پس خطر را بيش از همه و پيش از همه او بلد است  وخواهيد نصيحت كنيد بگوييد عاقبتت بد است امي

اينها براي عقل نظري است كه به  ،تصميم, عزم, كاملاً مرزش از استدلال و جزم جداست جزم, استدلال, قياس, برهان

اند اين دست و پا باور براي عقل عملي است كه به مترله دست و پاي جان و ن است عزم, اراده, نيتمترله چشم جا

ويضع عـنهم  ﴿اين بود كه پيامبران آمدند دست و پاي مردم را باز كنند  »اعراف«اين بيان نوراني سوره  .فلج است

هِملَيع تي كَانالْأَغْلاَلَ الَّتو مهراين شخص مشكل علمي ندارد اين شخص آن نيرويي كه ـ عزم يعني عزم,   ٢٣﴾إِص

جزم يعني جزم ـ بايد اراده كند, نيت كند, اخلاص كند, تصميم بگيرد اين فلج است بايد اين را درمان كرد با نصيحت 

  شود.كه اين درمان نمي

 گشايي علم, مشروط به باز بودن دست و پاي انسانراه

  گشاست؟ويند تكيه به مقام راهگپس چرا مي :پرسش

را نبندند اين علم براي همين  مواظب است كه دست و بال اوبسته نباشد  بله اما براي كسي كه دست و بال اوپاسخ: 

رب عالمٍ قَد «است اما اگر قدري مسامحه كرد اول مكروهات, بعد معصيت صغيره, بعد معصيت كبيره وقتي فلج شد 

لُههج لَههمين جهت است اين بيـان نـوراني   ه گذاريم ببوسيم, روايات را روي سر ميما اين كلمات را مياينکه  .»قَت

اند اين جهل خيلي از علما هستند كه كُشته جهل ٢٤»رب عالمٍ قَد قَتلَه جهلُه و علْمه معه لاَ ينفَعه«حضرت امير است 

كه كتاب العلم و الجهل ننوشت !  او ابل علم. خدا غريق رحمت كند مرحوم كليني رادر مقابل عقل عملي است نه در مق

اولش كتاب العقل و الجهل است بعد كتاب العلم, علم مقابل ندارد آنكه مقابل دارد و دشمن دارد عقل  كافياين جلد اول 
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  ١١از  ١٧شماره صفحه:   / ٦ه يس جلسه تفسير سور

رب عالمٍ قَد قَتلَه جهلُه و «اند كه كشته جهل فرمود خيلي از علما هستند .»ما عبِد بِه الرحمن«است آن عقلي كه 

هفَعنلاَ ي هعم هلْموا«فرمود:  »عمفَأَقْد متقَّنيإِذَا ت لُوا ومفَاع متملكّاً إِذَا عش كُمينقي لاً وهج كُملْملُوا ععج١.»لاَ ت  

  »و الحمد الله رب العالمين«
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